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Abstract 

This study examines the concept of Life (ḥayāt) as one of the divine attributes in the Holy Quran, 

from the perspectives of theological exegeses from both Sunni and Shiite traditions. The central 

challenge lies in the fundamental difference between divine life and the life of creations, and 

the manner in which this attribute is ascribed to God in Quranic verses. The primary goal is to 

clarify the views of the exegetes on the meaning of divine life and to assess its status within the 

Islamic belief system from a critical perspective. This research uses a library-based and 

comparative content analysis method. First, Quranic uses of the term ḥayāt are examined, and 

then exegetical perspectives in justifying this attribute for God are analyzed. Findings show that 

some exegetes interpret divine life as permanence and eternality, while others consider it an 

essential attribute and the source of perfection in God’s knowledge and power. Analyses reveal 

that philosophical‑theological interpretations go beyond the lexical meaning and rely on rational 

foundations. The results of the study indicate that divine life is an essential and eternal attribute 

that is the source of all other divine attributes and aligns with Quranic monotheism. The 

comparison of Sunni and Shiite exegeses shows that they converge on foundational principles 

such as the eternality and permanence of divine life. This multi-dimensional attribute 

encompasses enduring existence, absolute knowledge, and unlimited power, and plays an 

important role in affirming divine oneness. 
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scriptural attributes, the ever-living (al‑Ḥayy), life (ḥayāt)  
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Introduction 

The concept of ḥayāt (life) is one of the most fundamental theological concepts in the 

Quran which has been used both as an essential attribute of God and in relation to divine 

actions such as giving life, causing death, and governing the world. However, 

explaining the precise meaning of “divine life” has always been a point of disagreement 

among exegetes, since human understanding of life is tied to change and mortality, 

whereas the divine essence is free from all imperfection and change. This apparent 

contradiction has put the question of how to interpret divine life in a way that is in 

accordance with Quranic expressions and the principle of God’s transcendence before 

exegetes. 

The issue of divine life is not merely theoretical; it plays a crucial role in explaining 

the monotheistic system, in the human conception of God, and in the relationship 

between God and the world, and it has been the focus at both the national and 

international levels in the areas of Quranic exegesis, Islamic theology, and comparative 

religious studies. A brief study of the different views shows that exegetes generally fall 

into two major groups regarding the attribute al‑Ḥayy: those who, focusing on the 

apparent meaning of the verses, interpret it as permanence and the negation of death; 

and those who, with a theological and philosophical approach, consider divine life as 

an existential reality and the source of all other divine perfections. The key question of 

this study is whether one can present a comprehensive interpretation of divine life 

without deviating from the apparent meaning of the verses and without resorting to 

complicated interpretations, in accordance with Islam’s theological principles. 

The distinguishing feature of this research lies in its independent focus on the divine 

attribute of life, its comparative examination of the views of exegetes from Sunni and 

Shiite schools within a historical context, and its effort to present an explanation that, 

while remaining faithful to the apparent meanings of the Quran, avoids this attribute to 

mere subsistence or unregulated philosophical expansion. The study aims to present a 

balanced and comprehensive account of divine life that can explain its central role in 

the system of divine attributes. 

This research has been conducted using library resources and employing a document 

analysis method, and the analytical approaches used in it are descriptive, analytical, 

and comparative. In line with this, it first examines Quranic usages of the concept. 

Findings of the Research 

A historical synthesis of Sunni and Shiite exegetical views regarding divine life, it can 

be said that in the early centuries, the dominant approach, especially among Sunni 

exegetes, emphasized simplicity in meaning, relying on the apparent meaning of verses, 

and avoiding complex theological analyses. During this period, the attribute “al‑Ḥayy” 

([ever] living) was mostly interpreted as endurance, continuity, and the negation of 

death, and divine life was understood primarily in contrast with the mortality of 

creatures. From the fifth century Hijrah onward, with the development of theological 

and philosophical schools, divine life came to be viewed as the source of all other 

divine attributes of perfection, and analytical approaches became more widespread 

among both Sunni and Shiite exegetes. A comparative study of these views shows that 

their differences lie not in divine life itself but in explaining its nature and requisites. 
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Conclusion 

By summarizing the linguistic, exegetical, and theological discussions on divine life, it 

becomes clear that neither reducing this attribute to the mere meaning of endurance and 

the negation of death, nor expanding it without limits on the basis of philosophical 

presuppositions, is by itself sufficient to account for Quranic denotations. The findings 

of this study show that it is possible, while preserving the apparent meanings of the 

Quran and attention to the essence of the meaning, to interpret divine life as an 

essential, eternal, and active reality that is the source of all other divine attributes of 

perfection and is completely consistent with Quranic monotheistic foundations. 
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 چکیده

کریم از منظر تفاسیر کلامی فریقین عنوان یکی از صفات الهی در قرآنبه« حیات»بررسی مفهوم  این پژوهش به 
اصلی، تفاوت بنیادین میان حیات الهی و حیات مخلوقات و نحوۀ انتساب این صفت به خداوند در پردازد. چالش می

های مفسران دربارۀ مفهوم حیات الهی و ارزیابی جایگاه آن در نظام اعتقادی آیات قرآن است. هدف اصلی، تبیین دیدگاه
حلیل محتوای تطبیقی ان ام شده است. ابتدا ای و تاسلام از رویکردی انتقادی است. این مطالعه با روش کتابخانه

های مفسران در توجیه این صفت برای خداوند تحلیل گردیده بررسی و سپس دیدگاه« حیات»کاربردهای قرآنی واژۀ 
دهد که برخی مفسران حیات الهی را به معنای بقاء و جاودانگی، و برخی دیگر آن را صفتی ذاتی ها نشان میاست. یافته

کلامی فراتر از معنای لغوی رفته -دهد که تفسیرهای فلسفیها نشان میاند. تحلیلمال در علم و قدرت دانستهو منشأ ک
و مبتنی بر مبانی عقلانی هستند. نتی ۀ پژوهش نشان داد که حیات الهی صفتی ذاتی و ازلی است که منشأ سایر صفات 

ها را در اصول بنیادین مانند های مفسران فریقین، همسویی آنالهی بوده و با توحید قرآنی سازگار است. تطبیق دیدگاه
ازلیت و پایداری حیات الهی نشان داد. این صفت چندبُعدی، شامل دوام وجود، علم مطلق و قدرت نامحدود است و 

 نقش مهمی در تثبیت توحید دارد.
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 مقدمه
های بشری مشابهت ظاهر با محدودیتویژه آن دسته که بهدر حوزۀ صفات الهی، درک و تبیین صفات خبری، به

است که در متون دینی به « حیات»برانگیز بوده است. یکی از این صفات، دارند؛ همواره موضوعی چالش
و عادی از آن ج یعنی زنده بودن یک شیء،  واسطۀ تلقی رایجبه« حیات»شود. صفت خداوند نسبت داده می

داشتن جانداری و تحرک ج در فهم صفات خداوند با چالشی جدی مواجه است؛ چراکه اگر حیات به معنای 
مانند فلاسفه، متکلمان و همین دلیل، مفسران بهمتعارف آن حمل شود، قابل نسبت دادن به خداوند نیست. به

هایی اند دیدگاههای مختلف )سلفیه، اشاعره، معتزله و شیعه( کوشیدههاندیشمندان اسلامی در قالب فرق
 باره ارائه دهند.دراین

وجود، تاکنون هیچ داوری قاطع و نهایی دربارۀ صحت و اصالت این نظریات صورت نگرفته با این 
ی هنوز ان ام نشده ها به همراه نقد مستدل از منابع نقلی و عقلمحور دیدگاهبندی جامع و مقایسهاست. جمع

ای اساسی و پیچیده را پیش روی اندیشمندان است. تفاوت بنیادین میان حیات الهی و حیات مخلوقات، مسئله
هایی همچون تولد، رشد، تغییر و مرگ همراه است؛ اما حیات گذاشته است. در ت ربۀ انسانی، حیات با ویژگی

. از سوی دیگر، شناخت حیات الهی با دشواری دیگری خداوند متعال منزه از هرگونه نقص و محدودیت است
های گیری از روشمواجه است؛ زیرا درک انسانی مبتنی بر ت ربۀ حیات مادی است و همین امر ضرورت بهره

سازد. این تفاوت اساسی، فهم دقیق و جامع صفت حیات را سلبی و تنزیهی در فهم این صفت را نمایان می
 دشوار ساخته است.

شناسی، کیفیت وجودی و نسبت آن با زمان و سایر این، مسئلۀ حیات خداوند از نظر مفهومبنابر
ای است تا جانبهکلامی دقیق و همه-صفات، موضوعی باز و پیچیده است که نیازمند بازنگری و تحلیل فلسفی

آوری، ز جمعابهامات و تناقضات موجود در آن رفع شود. در این راستا، این پژوهش بر آن است که پس ا
ای نوآورانه و بدیع ارائه های موجود و ارزیابی مستدل دلایل نقلی و عقلی آنان، نظریهبندی و مرور دیدگاهدسته

هایی از صورت مستقل مطرح نشده یا حداقل، ترکیبی و تکمیلی از اجزا و بخشای که تاکنون بهدهد؛ نظریه
 تر مفهوم صفت حیات الهی را تبیین نماید.و منس متر ای جامعگونههای پیشین باشد و بهدیدگاه

 بیان مسئله
گفته شده « حیات ساریه»از منظر فلسفی، حیات در معنای عام به وجود و هستی مطلق اشاره دارد که به آن 

کند که ای کلی و فراگیر از وجود تعریف میعنوان مرتبه(. این معنا، حیات را به238تا، ص است )سبزواری، بی
گاهانه و تر، حیات بهامل تمامی آن چیزی است که هستی دارد. در معنای خاصش عنوان منشأ ان ام افعال آ

گاهی و شود که ویژگیقدرت اختیار در موجودات زنده تعریف می هایی همچون صیانت ذات، تغذیه، رشد، آ
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فلاسفه نیز براساس همین معنا، حیات  یابد وصورت عمده در انسان نمود میگیرد. این معنا بهتوانایی را در برمی
(. با توجه به تعاریف یاد شده، حیات الهی نیز  417، ص 6م، ج  1981اند )صدرالدین شیرازی، را تعریف کرده

شوند؛ اما تبیین دقیق حیات الهی دارای صفاتی مانند علم، قدرت و اراده است که از لوازم حیات محسوب می
های فلسفی جدی مواجه است؛ چراکه این صفات باید متناسب وجودی، با دشواری ای از کمالعنوان مرتبهبه

با مرتبۀ وجودی خداوند که عین وجوب و صرف وجود است، فهمیده شوند و نه به نحوی که در موجودات 
بر (. بنابراین، حیات الهی علاوه418، ص  6م، ج 1981کنند )صدرالدین شیرازی، محدود و متناهی جلوه می

گاهانه مخلوقات متمایز است؛ نیازمند تبیینی عقلانی و فلسفی است که بتواند این تمایز آ نکه از حیات مادی و آ
 را هم حفظ نماید و هم با مبانی اعتقادی اسلام هماهنگ باشد.

در این زمینه، در تفسیر صفات ازلیت، ابدیت و سرمدیت که ارتباط مستقیمی با حیات خداوند دارند، دو 
ه متضاد مطرح شده است. نخست، دیدگاهی است که این صفات را مبتنی بر زمان )گذشته، حال و آینده( تبیین دیدگا

شود. این دیدگاه با نظر متکلمان و فلاسفه که کند و نتی ه آن این است که خداوند موجودی زمانی محسوب میمی
(. دیدگاه دوم اما بر فقدان هرگونه عدم 401ق، ص  1430دانند، تعارض دارد )علامه حلی، خداوند را منزه از زمان می

داند که عین ذات خداوند است و صفتی زائد سابق و لاحق در ذات خداوند تأکید کرده و سرمدیت را وجودی می
عنوان (. با وجود اجماع بر ضرورت داشتن حیات برای خداوند به401، ص 1430رود )علامه حلی،  قشمار نمیبه

های اساسی دربارۀ کیفیت و چیستی حیات الهی همچنان مطرح است؛ از جمله اینکه و قادر، پرسشموجودی عالم 
توان حیات الهی آیا حیات خداوند به صورت صرف، وجود است یا شامل کمالاتی فراتر از آن؟ همچنین، چگونه می

داشته باشد و هم عقلانی و فلسفی  ای تبیین کرد که هم تفاوت ماهوی با حیات مادی و آگاهانه مخلوقاتگونهرا به
 (.200ق، ص  1422؛ فاضل مقداد، 87ق، ص  1406قابل پذیرش باشد )بحرانی،  

« حیات»بررسی صفت کریم و در پرتو تفاسیر با رویکرد کلامی، بهاین پژوهش، با استناد به آیات قرآن
های مختلف دربارۀ مفهوم حیات یدگاهپردازد. هدف اصلی، تبیین دو نحوۀ انتساب آن به خداوند در قرآن می

این هدف، از تفاسیر برجسته و تأثیرگذار الهی و تعیین جایگاه آن در نظام اعتقادی اسلام است. برای نیل به
فریقین استفاده شده است؛ تفاسیری که با توجه به عمق محتوایی و تنوع رویکردهای کلامی، بستر مناسبی برای 

است ترتیب تاریخی عبارتکنند. تفاسیر منتخب این پژوهش، بهین صفت فراهم میتحلیل مفهومی و تطبیقی ا
ال امع لأحکام »، «انوار التنزیل»، «تفسیر کبیر»، «کشاف»، «البیانم مع»، «التبیان»، «البیانجامع»از: 

، «المیزان»، «غیتفسیر مرا»، «التحریر و التنویر»، «فی ظلال القرآن»، «المنار»، «محاسن التأویل»، «القرآن
 «. تسنیم»و « من وحی القرآن»
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سبب جایگاه ممتاز در میان آثار تفسیری فریقین، تنوع رویکردهای کلامی، این م موعۀ تفاسیر به
گذار بسیاری از بر این، این آثار نه تنها پایهاند. علاوهگرایانه و جامعیت محتوایی برگزیده شدههای عقلتحلیل
دلیل استقلال فکری، عمق تحلیلی و نفوذ گسترده در سنت آیند، بلکه بهشمار میمتأخر به های تفسیریدیدگاه

اند. بنابراین، بررسی و تحلیل این منابع گیری مباحث کلامی ایفا کردهتفسیر اسلامی، نقش محوری در شکل
 سازد.فراهم می کریم رافهمی دقیق، جامع و تطبیقی از مفهوم حیات الهی در قرآنامکان دستیابی به

 های زیر است:در نتی ه، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال

 هایشان ها و افتراقها را با ملاحظۀ اشتراکتوان آندیدگاه مفسران چیست و چگونه می
 بندی کرد؟دسته

 هایی در این زمینه مطرح شده است؟شوند و چه نظریهها به چند دسته تقسیم میاین دیدگاه 
  ها چیست و دیدگاهی که مبتنی بر ادلۀ قرآنی و تحلیل باشد، وارده بر این دیدگاهنقدهای

 تواند ارائه شود؟چگونه می

ها از نوع ای، در استناد به دادهها کتابخانهروش تحقیق در این پژوهش، در مرحلۀ گردآوری داده
نتقادی( است. این پژوهش بر آن است که ا -ها از نوع تحلیل محتوا )تطبیقی اسنادی، و در ت زیه و تحلیل داده

کریم بررسی نموده و جایگاه آن را در نظام معارف الهی روشن سازد. مفهوم حیات الهی را در ارتباط با آیات قرآن
و مشتقات آن ارائه شده و سپس « حیات»خصوص، ابتدا تحلیل جامعی از کاربردهای قرآنی واژۀ در این
-گردد. هدف نهایی پژوهش، ارزیابیبه خداوند بررسی می انتساب این صفت های مفسران در توجیهدیدگاه

تر و شده و در صورت امکان، دستیابی و ارائۀ دیدگاه دقیق های ارائهها، تحلیل استدلالانتقادی این دیدگاه
 ست یابد.تر از مفهوم حیات الهی در نظام معارف اسلامی دتری در این زمینه است تا به درکی صحیحمستدل

 پیشیدۀ پژوهش
حیات حقیقی انسان در ، به«تفسیر موضوعی قرآن کریم»ی ( در جلد پانزدهم م موعه1399جوادی آملی )

هانۀ انسان، مرزهای حقیقت  قرآن پرداخته است. این اثر در دو بخش و پنج فصل، موضوعاتی چون حیات متأل 
ای تضمین حیات حقیقی انسان، مبادی لازم در نقد های اخلاقی قرآن برو اعتبار در حیات انسان، آموزه

 دهد.ی برخی از مکاتب را مورد بررسی قرار میپردازی انسان در اندیشهشناسی و صورتانسان
پردازد و هفت نوع حیات از ( در پژوهش خود به بررسی انواع حیات در قرآن می1384الهامی نیا )

کند که فراتر از سه نوع حیات مورد بحث در علوم را معرفی می جمله حیات طیبه، اخروی، ملکوتی، و لاهوتی
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بر این، قرآن در مورد حیات نباتی، حیوانی، و انسانی نیز نکات ت ربی )نباتی، حیوانی، انسانی( هستند. علاوه
 ره کرد.توان به صفات ویژۀ درختان و ارتباط حیوانات با پیامبران اشاها میدهد که از جملۀ آنبدیعی ارائه می

ها ( مفهوم حیات را از دیدگاه صدرالمتألهین بررسی کردند. آن1400عباس آبادی عربی و همکاران )
داند و معتقد است که نشان دادند که ملاصدرا با تکیه بر اصول فلسفی خود، حیات را مبدأ ادراک و فعل می

تسبیح عمومی کریم که بهبا آیات قرآنحیات حقیقتی تشکیکی است که در تمام هستی جریان دارد. این دیدگاه 
های پیشین که حیات را محدود به انسان و حیوان موجودات اشاره دارد، همسو و قابل اثبات است و با فلسفه

 دانستند، تفاوت دارد.می
ی صفت حیات خدای متعال با سایر ( در پژوهش خود، رابطه1399منصوری نوری و همکاران )

ترین صفت ها نشان دادند که فخر رازی، حیات را محوریفخر رازی بررسی کردند. آن صفات الهی را از منظر
نوعی به آن وابسته هستند و بدون آن به داند که علم و قدرت، اراده، سمیع و بصیر و کلام، همگی بهالهی می

 آیند.عرصۀ وجود نمی
الهی در قرآن با « حیات»ی حال، تاکنون پژوهش مستقل و جامعی که به تحلیل معناشناختبا این

عنوان یکی از صفات خبریه الهی مورد بررسی قرار دهد، ان ام رویکرد تفسیر کلامی بپردازد و این مفهوم را به
نشده است. هدف این پژوهش، رفع خلأ علمی موجود است و در پی بررسی تطبیقی مفهوم حیات الهی در 

های این رویکردها را روشن سازد و تصویری ها و شباهتتفاوت تفاسیر فریقین و دیدگاه کلامی مفسران است تا
 استفاده در مطالعات اسلامی ارائه دهد.دقیق و قابل

یشۀ واژۀ 1  و حیات  ر لغت« حی  ». مفهوم ر
( و در لغت به معنای زنده و ضد مرگ است. این 325، ص 2، ج 1368)مصطفوی، « ح ی ی» ۀاز ریش« حی  »

؛ جوهری، 117، ص 1، ج 1375؛ طریحی، 212، ص 14، ج 1374منظور، معنا در منابع معتبر لغت عرب )ابن
کید قرار گرفته است. برخی دیگر از لغت2323، ص 6ق، ج  1404 " دو اند که "حشناسان، آورده( مورد تأ ی 

، «حیوان»دیگر به معنای زندگی و  ۀگیرد و ریششرمی قرار میکه در مقابل بی« حیاء»معنای دارد: یکی به ۀریش
" نامیده میکه در مقابل مرگ و مردن است. به گردد. به شود، زیرا موجب حیات زمین میعلاوه، باران نیز "حی 

، ص 2ق، ج  1404فارس، شود )ابنگفته می« ییَةمُح»یا « مُحی»میرد، ندرت میشتری که فرزندش به
 (. 325، ص 2، ج 1368؛مصطفوی، 122

کید ، آن را دارای مراتب و وجوه مختلفی می«حیات»ق( در تحلیل معنای  1412راغب ) داند و تأ
او  خداوند است و مرگ در مورد این نوع از حیات معنا ندارد. ۀکند که حیاتِ مطلق و بدون مرگ، تنها ویژمی

شود: یکی حیاتی که با حس و ادراک همراه است و دیگری حیاتی ابدی و تمایز قائل می« حیوان»میان دو نوع 
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به صورت غالب، ناظر به زندگی در « حیات»های قرآنی مرتبط با (. بر همین اساس، ترکیب268پایدار )ص 
دانند که با طراوت و بقاء همراه است )جبل، یابنده میبرابر مرگ هستند و زندگی را نیرویی پویا، متصل و رشد 

شده است؛ از جمله  های مهمی میان مفاهیم مرتبط با زندگی مطرح(. در ادامه، تفاوت358، ص 1م، ج  2010
که خداوند تفاوت دارد، چراکه حیوان به موجودات دارای جنس اشاره دارد، در حالی« حیوان»با « حی  »اینکه 

شود و نه به خودِ های مادی زندگی مانند خوردن و آشامیدن مربوط میبه جنبه« عیش»جنس ندارد. همچنین 
ای از زندگی است، نه عین آن، زیرا زندگی مفهومی مستقل و عرضی نیز به صورت مطلق، نشانه« روح»حیات، و 

 (.103-102، صص 1م، ج  1998رود )عسکری، شمار میبه
تر از زندگی در عربی مفهومی گسترده« حی  »ه واژۀ دهد کشناسان نشان میبررسی دیدگاه لغت

بخش نیز دارد. در بُعد در برابر مرگ است؛ اما کاربردهایی چون عامل حیات« زنده»معنای فیزیکی دارد و به
به « حیات»سازد. نسبت دادن طبیعی، به نیرویی اشاره دارد که رشد، ادراک، حرکت و تداوم را ممکن می

کند. همچنین، تمایز آن با واژگانی مانند مانند و فراتر از زندگی معمول را تداعی میخداوند، مفهومی بی
دهندۀ تنوع معانی آن است. در نهایت، حیات مفهومی پویا، جاری و نشان« روح»و « عیش»، «حیوان»

 چندبُعدی است که هم در سطح مادی و هم الهی نقش دارد.

یشۀ "حیات" و "حی  2 یم"  ربارۀ خدا  ر قرآن. کاربر  واژۀ از ر  کر
کار ها و عناوین مختلف بهمرتبه در زمینه 170حیات در قرآن کریم مفهومی گسترده و فراگیر دارد و در حدود 

رْضَ بَعْدَ »ۀ طور که در آیۀ شریفحیات زمینی و گیاهان اشاره دارد، همانرفته است. این مفهوم، گاه به
َ
یُحْيِ الْأ

فرماید: حیات جانوران، نظیر درخواست حضرت ابراهیم )ع( که میشود؛ گاه بهمشاهده می (19)روم: « مَوْتِهَا
ذِي أَحْیَاکُمْ »طور که در آیۀ حیات انسان، همان(؛ و گاه به260)بقره: « رَبِ  أَرِنِي کَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتَی  » « وَهُوَ الَّ

که در آیۀ کار رفته است؛ چنانحیات و ممات نیز به بر این، حیات در معنای مطلقعلاوه ( آمده است.66)حج: 
تِ » جهِ »( اشاره شده است. همچنین، مفهوم حیات معنوی در آیۀ 19)روم: « یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِ  اسْتَِ یبُوا لِلَّ

سُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ  کید قرار دارد. 24)انفال: « وَلِلرَّ  ( مورد تأ
ارَ الْخِْرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ »نهایت، حیات آخرت نیز در آیۀ در  إِنَّ الدَّ ( بیان شده است. 64)عنکبوت: « وَ

های فعالیت دو گونه مطرح شده است: گروهی به جلوه در آیات گوناگون قرآن، مفهوم حیات دربارۀ خداوند به
« حی  »گردند که با صفت ذات مقدس او بازمی و احیاگری او در جهان خارج اشاره دارند و گروهی دیگر به

 تبیین و بررسی این دو بُعد از حیات الهی خواهیم پرداخت. توصیف شده است. در ادامه، به
معرفی شده « بخشزندگی»و « احیاگر»عنوان آیه به 43خداوند در حدود  :عدوان فعل الهیحیات به

کید قراو این عمل به کید دارند که احیا و اماته تنها در دستان عنوان فعل خاص او مورد تأ ر گرفته است.  آیات تأ
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شود. این قدرت پیامبران در احیای مردگان به اذن الهی اشاره میخداوند است؛ در حالی که در برخی موارد به 
های شود که همگی نشانههای مرده نیز میمفهوم در قرآن فراتر از حیات انسانی و شامل احیای طبیعت و زمین

  .فعل الهی در جهان هستی هستند
 عدوان فعل خداوند: آیات مربوط به حیات به1جدول شمارۀ 

  فعات تکرار نشانی فعل ر یف

 یُحیی 1

(، 156عمران: (، )آل259(، )البقرة: 258(، )البقرة: 73(، )البقرة: 28)البقرة: 
(، 6)الحج:  (،56(، )یونس: 116(، )التوبة: 24(، )الأنفال: 158)الأعراف: 

(، 24(، )الروم: 19(، )الروم: 81(، )الشعراء: 80(، )المؤمنون: 66)الحج: 
(، )الشوری: 68(، )غافر: 79(، )یس: 78(، )یس: 50(، )الروم: 40)الروم: 

(، )الحدید: 2(، )الحدید: 33(، )الأحقاف: 26(، )ال اثیة: 8(، )الدخان: 9
 (40( و )القیامة: 17

27 

 أحیا 2
(، 66(، )الحج: 65(، )النحل: 243(، )البقرة: 164(، )البقرة: 28 )البقرة:

 (44(، )الن م: 5(، )ال اثیة: 39(، )فصلت: 63)العنکبوت: 
9 

 5 (49( و )الفرقان: 43(، )ق: 12(، )یس: 97(، )النحل: 23)الح ر:  نُحیی 3

 2 (39( و )فصلت: 50)الروم:  مُحیی 4

توصیف شده است. این « حی  »با عبارت کریم آیۀ قرآن 5: خداوند در عدوان صفت الهیحیات به
و در دو آیۀ دیگر بدون آن به « قیوم»در سه آیه همراه با صفت حیات است، ۀ صفت، که به معنای زنده و دارند

 کار رفته است.

 عدوان صفت خداوند: آیات مربوط به حیات به2جدول شمارۀ 
" و نقش آنهاعبارات  نشانی مان آیه ر یف  مرتبط با "حی 

1 
ومُ لَا » هَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ هُ لَا إِل  اللَّ

 ...«تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ 
 255بقره: 

 «  وم  بخش هستی پاینده و قوام« الْقَیُّ
 « ٌه  سِدَةٌ وَ لََ نَوْم ذ  خ 

ْ
نیازی از خواب و چرت، نشانۀ بی« لََ تَأ

 کمال حیات
 « َه   وَسِع رْسِیُّ  گستردگی قدرت، ناشی از حیات مطلق« ک 

ومُ » 2 هَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ هُ لَا إِل   2آل عمران:  «اللَّ
 « َو ه  لََ إِلٰهَ إِلََّ ه   حیات خداوند به یگانگی او مرتبط است« اللَّ
 «  وم  استواری و پایداری هستی« الْقَیُّ

3 
هَ إِلاَّ » هُوَ فَادْعُوهُ هُوَ الْحَيُّ لَا إِل 

ینَ   «مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ
 65مؤمن: 

 « َو کید بر یگانگی زنده« لََ إِلٰهَ إِلََّ ه  ای که مستحق عبادت تأ
 است

 « وه دهندۀ قدرت و حیاتی دستور به دعا کردن، نشان« فَاْ ع 
 ازلی و پاسخگو 
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4 
ذِي لَا » لْ عَلَی الْحَيِّ الَّ وَ تَوَکَّ

حْ بِ   «حَمْدِهِ یَمُوتُ وَ سَبِّ
 58فرقان: 

 «  وت  نفی مرگ، یعنی حیات خداوند ابدی است« لََ یَم 
 «ِمْدِه بْْ  بِمَ با درک عظمت « وَستتَ که مرتبط  به تسججبیح،  امر 

 حیات خداوند است

5 
ومِ وَ » وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّ

 «قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
 111طه: 

 « وه ج   فروتنی و خشوع در برابر حیات مطلق الهی« عَدَتِ الْو 
 « ِوم دهندۀ استمرار حیات بخش هستی که نشانقوام« الْقَیُّ

 اوست
 «لْمًا ارتباط میان عدالت و زنده بودن « وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظ 

 حقیقی خداوند

یقین  ربارۀ مفهوم حیات الهی .3 یخی  یدگاه مفسران فر  سیر تار
و جایگاه آن در « حیات الهی»دنبال درکی جامع از مفهوم تاریخی تفاسیر برجسته، بهاین پژوهش با بررسی 

عمق مباحث کلامی و استدلالی این تفاسیر، سیر تحول اندیشه در این حوزه را باورهای اسلامی است. بااتکا به
های گوناگون دربارۀ دیدگاهنهایی، تحلیل و تبیین های مشابه پرهیز شده است. هدفترسیم کرده و از تکرار دیدگاه

حیات الهی و نقش آن در نظام اعتقادی اسلام، بر اساس ترتیب تاریخی منابع تفسیری است. در ادامه، 
محور تا در قرآن، از رویکردهای روایت« حیات الهی»و « حی  »های مختلف مفسران دربارۀ معنای دیدگاه

کید دارند، گروهی گیرد. برخی گرای فلسفی، مورد بررسی قرار میعقل مفسران بر جاودانگی و قیمومت الهی تأ
دانند، و شماری نیز حیات الهی را منشأ علم، اراده و قدرت معرفی دیگر آن را صفتی ذاتی و بنیاد سایر صفات می

 تر گردد.ها آسانصورت خلاصه در جدولی ارائه خواهد شد تا مقایسه و تحلیل آنها بهاند. این دیدگاهکرده
 : خلاصۀ  یدگاه مفسران  ر بررسی نسبت حیات به خداوند3دول شمارۀ ج

 آ رس  یدگاه ها نام مفسر ر یف

 ق( 310 -224طبری ) 1
پایان و عاری از فنا آغاز، بیدائمی، بی

 و مرگ
، 5/ ج  527، ص 4ق، ج  1422طبری، 

 356، ص 20/ ج  177–175صص 

 ق( 460 - 385)طوسی  2

 389/ ص  306، ص 2تا، ج طوسی، بی دارای علم و قدرت
 390ص  منشأ استحقاق پرستش
گاهی  389ص  توانایی درک و آ

 390ص  استواری در تدبیر و وجود
 211، ص 7ج  منبع افعال حکیمانه و علم

 501ص  ناپذیر و منبع توکلوجودی فنا

3 
 548 - 468)طبرسی 

 ق(

 696، ص2ق، ج 1408طبرسی،  دهندهای تدبیرکننده و روزیزنده
 696ص ای مستقل و نگهدارندۀ جهانزنده

 696ص  نام اعظم خداوند
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ای بدون علت و بنیان، قائم به زنده
 ذات

 627ص 

4 
 538 -476)زمخشری 

 ق(

 299، ص 1ق، ج  1407زمخشری،  بقا و مصونیت از فنا
 299ص  عالم و قادر بودن

 288ص   ،3ج  استحقاق توکل مطلق

 ق( 691 -)...بیضاوی  5

 وجودی پایدار، غیر قابل زوال و ذاتی
، 5/ ج  153، ص 1ق، ج  1418بیضاوی، 

 62ص 
 153، ص  1ج قدرت و علم

 129، ص 4/ ج  153، ص 1ج  مبرا بودن از ضعف، فنا و تغییر
 155، ص 1ج  یگانگی در الوهیت و قیومیت

 129، ص  4ج  مبنای توکل

6 
 606 -543)فخر رازی 

 ق(

 9، ص 7ق، ج  1420فخر رازی،  کمال مطلق و مصونیت از نقص و فنا
گاه و فعال بودن  6ص  زنده، آ

 5ص  الوجود بودنوابسته نبودن و واجب
 130ص  عدم مرگ و بقای مطلق

 6-5صص  اسم اعظم و جامع صفات الوهی
 530، ص 27/ ج  476، ص 24ج  مبنای توکل و اخلاص

 ق( 671 -580)قرطبی  7
 271، ص 3، ج 1364قرطبی،  اسم اعظم

 328، ص 15/ ج  271، ص 3ج  باقی و جاودان
 271، ص 3ج  قدرت در تدبیر و مدیریت جهان

8 
 -1244)رشید رضا 
 ق( 1314

 24، ص 3ق، ج  1414رشید رضا،  مبدأ علم و قدرت
د عبده(  27/ ص  23، ص 3ج  جاودانگی و بقاء ذاتی )محم 

 28-27صص  ذاتی و ابدی

9 
 1371 -1300)مراغی 

 ق(

 92، ص 19تا، ج مراغی، بی مبدأ علم و اراده
 94، ص 19/ ج  14، ص 3ج  قدرت در تدبیر و مدیریت عالم

 90، ص 24ج  ناپذیرجاودان و فنا

10 
 1332 -1283)قاسمی 

 ق(
 جاودان و پایدار

، 7/ ج  189ص  ،2ق، ج  1418قاسمی، 
 318، ص 8/ ج  434ص 

11 
 -1324)سید قطب 
 ق( 1387

 286، ص 1ق، ج  1408سید قطب،  ازلی، ابدی و مستقل
 2575، ص 5ج  شایستۀ توکل

 3095 - 3094صص سزاوار پرستش

12 
 -1321)طباطبایی علامه

 ق( 1402

 218، ص 2، ج 1352طباطبایی،  ثبات و پایداری
 320ص  ناپذیرفنا ذاتی، مستقل و

 6، ص3ج قیام مطلق بر عالم هستی
 212، ص 14ج  احاطۀ علمی و سلطۀ مطلق
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 346، ص17/ ج 232، ص 15ج  حیات در مقام وکالت و تدبیر

13 
 -1296)عاشور ابن

 ق( 1393

 493، ص 2ق، ج  1420عاشور، ابن نیروی ادراک و تصرف
 493، ص 2ج  نیازذاتی مستقل و بی

 همان کمال مطلق و جامع صفات
 185 - 184، صص 16ج  نیروی بقا و ادراک مطلق
 80،  ص 19ج  بقای مطلق و ثبات دائمی

 همان مبنای توکل و تدبیر
 237، ص 24ج  حیات حقیقی و نشانۀ توحید

14 
ه فضل  1389 -1314)الل 

 ق(

ه، فضل پذیرمطلق و غیرزوال  418، ص 2ق، ج  1439الل 
 420ص  تدبیر و قیومیت

 11، ص 3ج  مطلق و جاویدان
 177، ص 12ج  قائم بالذات

 333، ص 13ج  منشأ حیات دیگران

 ق( 1351)جوادی آملی  15

 114، ص 12ق، ج  1436جوادی آملی،  نامحدود و ذاتی
 115ص  علت ادراک و فعل

 117ص  حیات الهی، منشأ قیومیت
 119-118صص  از خواب و مرگمنزه بودن 

 121ص  اساس توحید

یان4 یقین بر اساس جر  های تفسیری  ر مور  حیات الهی.  بررسی و تطبیق  یدگاه مفسران فر
های مفسران های مفسرانِ شاخص که در جدول ارائه شد، این بخش به بررسی و تطبیق دیدگاهباتوجه به دیدگاه

پردازد. مفسران هر گروه با رویکردهای خاص خود، ابعاد می« حیات الهی» فریقین )شیعه و اهل سنت( دربارۀ
 اند.همتای خداوند را تبیین کردهمتنوع و گاه متفاوتی از این صفت بی

« حیات الهی»طورکلی، دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت در بسیاری از نکات اساسی دربارۀ مفهوم به
دهندۀ دانند. این صفت نشانرا صفتی ذاتی، ازلی، پایدار و فناناپذیر میمشترک است؛ هر دو گروه حیات خداوند 

وقفه او در جهان هستی است و دلیل شایستگی خداوند برای پرستش و کمال مطلق، قدرت، علم و تدبیر بی
 شود:هایی مشاهده میآید. با این حال، در بیان و تأکیدها، تفاوتشمار میتوکل مطلق به

این مفسران با رویکردی فلسفی و حکمی، حیات الهی را نه تنها به معنای  شیعه: رویکر  مفسران
گاهی تبیین میزنده بودن، بلکه به ها حیات کنند. آنعنوان منشأ قیومیت، ادراک، فعل خداوند و توانایی درک و آ

نبع افعال حکیمانه و الهی را مبنای توحید، عبادت خالص، استمرار تدبیر جهان، استواری در تدبیر و وجود، م
ای بدون علت و بنیان، دانستند. همچنین آن را نام اعظم خداوند و زندهناپذیر و منبع توکل میعلم، و وجودی فنا

کردند. حیات الهی از منظر این مفسران، علت ادراک و فعل، منشأ حیات دیگران، قائم به ذات معرفی می
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های عمیق فلسفی و حکمی در تحلیلحید است. این رویکرد بهنامحدود، منزه از خواب و مرگ، و اساس تو
 مورد صفات الهی گرایش دارد.

این مفسران ضمن پذیرش صفات ذکر شده، در کنار نگاه عقلانی، بیشتر  رویکر  مفسران اهل سدت:
کید دارند. برای مثال، طبری آن را دائمی، بی عاری از فنا و  پایان وآغاز، بیبر وجوه روایی، فقهی و اخلاقی تأ

کید دارد و با گرایش مرگ می داند. زمخشری بر بقا و مصونیت از فنا، عالم و قادربودن و استحقاق توکل مطلق تأ
کند. فخر رازی بر کمال مطلق، مصونیت از نقص و فنا، گرایی و تنزیه همراه میمعتزلی، مفهوم حیات را با عقل
گاه و فعال بودن، و واجب کید دارد. رشید رضا حیات الهی را مبدأ علم و قدرت، جاودانگی الوجود زنده، آ بودن تأ

کند. سید قطب نیز آن را ازلی، ابدی و مستقل، شایستۀ توکل و سزاوار و بقاء ذاتی، و ذاتی و ابدی معرفی می
در کنار پردازند و های کلامی، فقهی و اخلاقی از این صفت میداند. این رویکردها اغلب به بررسیپرستش می

 وجوه عقلانی، بر نقل و روایت نیز تکیه دارند.

بنابراین، اگرچه هر دو جریان بر جاودانگی و استقلال حیات خداوند اتفاق نظر دارند، شیعیان بیشتر 
کید بر روایت، اخلاق و وجوه کلامی ارائه  به تحلیل فلسفی و حکمی عمیق پرداخته و اهل سنت، رویکردی با تأ

عنوان صفتی بنیادی و محور توحید و ادارۀ جهان معرفی ایت، هر دو دیدگاه حیات الهی را بهکنند. در نهمی
 نمایند.می

یابی و نقد  یدگاه5  ها. ارز
های بندی دیدگاهبندی و طبقهدسته ، این بخش به«حیات الهی»برای دستیابی به درکی دقیق و علمی از مفهوم 

ها، ابتدا در قالب یک جدول مختصر، یل و ارزیابی تفصیلی این دیدگاهمختلف پرداخته است. پیش از آغاز تحل
نظران برجسته ارائه شده است تا چارچوبی منس م و همراه نام مفسران و صاحبانواع مختلف رویکردها به

ها دگاهیافته، امکان مقایسۀ منصفانه و عمیق میان دیمند برای نقد و بررسی فراهم گردد. این ساختار سازماننظام
ای مناسب برای تحلیل دقیق مفاهیم مرتبط با حیات خداوند در متون دینی و تفسیری آورد و زمینهرا فراهم می

ای روشن و علمی برای بررسی ابعاد گوناگون این صفت الهی فراهم شده زمینهکند. بدین ترتیب، پیشای اد می
 تر من ر شود.تواند به فهم بهتر و جامعاست که می

 : بسامد  یدگاه کلیدی مفسران  ر مور  حیات الهی5جدول شمارۀ 

 یدگاه کلیدی  ربارۀ حیات 
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 + + + – – – + + + + + + + + – علم، قدرت و تدبیر
 + + – + – – – – – + + + – + – منشأ قیومیت و استواری خداوند
 – + + + – – – – – + + – – + – کمال مطلق و مصونیت از نقص

 – – + – – – – – + + – – + – – اسم اعظم و جامع صفات
 – + + + + – – – – + – – + – – قائم به ذات، مستقل از هر چیز

 

 زوالحیات جاو انه، ازلی و بی
یا دوام صرف وجود محدود شود؛ چراکه این « بقاء»در توصیف ذات الهی نباید تنها به معنای « حیات»مفهوم 

های فعال، دانشی و تدبیری آن شود و از جنبهتقلیل باعث از دست رفتن عمق و غنای معنای حیات الهی می
کند که خداوند فناپذیر نیست و وجود او به صراحت بیان می« لَا یَمُوتُ »کریم با عبارت گردد. قرآنمیغفلت 

صورت ضمنی مفهوم ازلی بودن ذات الهی باشد. این آیه نشانگر بقاء جاودانۀ خداوند است و بهپذیر نمیپایان
ومُ »آغاز بودن اوست. از سوی دیگر، واژۀ کند؛ چراکه اگر خداوند فناپذیر نباشد، به معنای بیرا مطرح می « الْقَیُ 
 است، تأکیدی بر استمرار و ابدیت حیات خداوند دارد.« حیِ  قائم به ذات»که به معنای 

کید بر ویژگی مثبت خودبهکه جنبه« لَا یَمُوتُ »این واژه برخلاف   خودی ای منفی دارد )عدم مرگ(، تأ
دهد که هم ازلی این دو واژه در قرآن، تصویری از حیات الهی ارائه میو استقلال وجودی خداوند است. ترکیب 

نیازی او از ای بنیادین از مفهوم خداوند، یعنی بیپایان( است. این دیدگاه بر جنبهآغاز( و هم سرمدی )بی)بی
هَ إِلاَّ هُوَ الْ »کند. استناد به آیاتی نظیر زمان و فناپذیری، تأکید می هُ لَا إِل  ومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ اللَّ ...« حَيُّ الْقَیُّ

ومُ »(، 255)بقره:  هَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ هُ لَا إِل  ومِ وَ قَدْ خَابَ مَنْ »(، 2)آل عمران: « اللَّ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّ
ذِي لَا یَ »( و 111)طه: « حَمَلَ ظُلْمًا ای متنی برای این برداشت فراهم ( نیز پشتوانه58)فرقان: « مُوتُ الْحَيِ  الَ 

دهد. از منظر کلامی، آورد. این درک از حیات الهی، مبنایی برای توکل و اعتماد مطلق به خداوند را شکل میمی
حیات عبارت دیگر، کند؛ بهشود که استمرار وجود موجودی را بر ذات خود استوار میحیات به صفتی اطلاق می

نکته، خداوند را از  گردد. اینخداوند وابسته به ذات و جوهر وجودی اوست و بقاءش به ذات خودش بازمی
 کند که بقایشان وابسته به علل و عوامل خارجی است.مخلوقات متمایز می

ومُ »ها، تر واژهدر بررسی دقیق ت بر شود که دلالعنوان صفتی مستقل و تأسیسی شناخته میبه« الْقَیُ 
ذِي لَا یَمُوتُ »محور دارد؛ اما حیات ذات توان صفت تأکیدی دانست که مفهوم حیات مطلق را برجسته را می« الَ 

او زنده است و »عنوان مثال، در زبان فارسی نیز اگر بگوییم افزاید. بهکند و معنای جدیدی به آن نمیمی
طور است، نه صفتی مستقل و جدا. اگرچه قرآن به« ودنزنده ب»بیشتر تأکیدی بر همان « میردنمی»، «میردنمی

گوید؛ استدلال فلسفی و کلامی بر پایۀ ملازمه میان ابدیت و ازلیت، مستقیم از ازلی بودن خداوند سخن نمی
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آغاز بودن اوست. یعنی اگر وجود خداوند ازلی نباشد، دهد که عدم مرگ و فناپذیری خداوند مستلزم بینشان می
ناسازگار است. این قیاس فلسفی، ضمن تأیید « لَا یَمُوتُ »زمانی برای او متصور بود که این با صفت  باید آغاز
 کند.های قرآنی، نکتۀ مهمی دربارۀ نسبت خداوند با زمان و وجود مطرح میاستدلال

در نهایت، باید توجه داشت که حیات الهی صرفاً دوام وجود نیست، بلکه شامل همۀ ابعاد فعلیت، 
کند که فراتر از ای چندبُعدی تبدیل میعلم، قدرت، و تدبیر مستمر است. این ابعاد، حیات خداوند را به گونه

ها دارای حیات با مظاهر فیزیکی ای مانند انسانحیات موجودات زندۀ فیزیکی است. برای مثال، موجودات زنده
نامیده « حی  »یکی، به دلیل جوهر فناناپذیر خود، مثل تنفس و حرکت هستند؛ اما خداوند با فقدان این مظاهر فیز

شود. بنابراین، مفهوم حیات در الهیات باید جامع و غنی در نظر گرفته شود که هم بقاء ازلی و سرمدی و هم می
 فعلیت مستمر، علم و قدرت خداوند را دربرگیرد و تصویری کامل و صحیح از حیات الهی ارائه شود.

 رت و تدبیرحیات به معدای علم، قد
صورت عمده است و این معنای ابتدایی به« مرگ»در برابر « زنده بودن»در زبان عربی به معنای « حیات»مفهوم 

های مادی زندگی مانند رشد، حرکت و تنفس اشاره دارد. این تعریف لغوی حیات، مظاهر محسوس و ویژگیبه
ه صفات فیزیکی و قابل مشاهده زندگی محدود در ارتباط با مخلوقات و موجودات طبیعی کاربرد دارد و ب

شود. با این حال، در حوزۀ فلسفه و کلام، برخی فلاسفه مفهوم حیات را فراتر برده و آن را شامل صفاتی می
ها موجود زنده قادر به اداره، تغییر و شناخت است. این واسطۀ آندانند که بهالهی می« قدرت»و « علم»همچون 

 رود.گیرد و از معنای صرف لغوی فراتر میهای عقلی و فلسفی صورت میتدلالتعمیم بر پایۀ اس

و انفعالات زیستی توان گفت گیاهان دارای رشد و فعلهای طبیعی، میتر به نمونهبا نگاهی دقیق
گاهی ذهنی و علم به معنای واقعی آن  اند. حیوانات دارای علم و قدرت غریزی هستند که درهستند اما فاقد آ

تری تر و پیچیدهمندی از عقل و ت ربه، شکل کاملها با بهرهبخشد و انسانها معنا میحد محدودی به حیات آن
منظر، گیری است. از این باشند که علاوه بر زندگی مادی، شامل علم، ادراک و قدرت تصمیماز حیات را دارا می

ییر در مخلوقات وجود دارد. اما این تعریف، هنگامی عنوان ترکیبی از علم، قدرت و قابلیت رشد و تغحیات به
شود؛ زیرا خداوند نه نیازی به رشد دارد و نه شود، با مشکل اساسی مواجه میکه درباره ذات خداوند مطرح می

هیچ علم و قدرت او محدود یا نسبی است. علم خداوند مطلق، کامل و غیرمخلوق است و شعور یا ت ربه او به
شود؛ همچون س با مخلوقات نیست. بنابراین، صفات محدود و متغیری که در مخلوقات دیده میوجه قابل قیا

 شعور مخلوقی و ت ربۀ نسبی، در ذات خداوند وجود ندارند.
توان تعاریف حیات مادی و مخلوقی را به حیات الهی تعمیم دهد که نمیاین تفاوت بنیادین نشان می 

وم»داد. واژۀ  عنوان صفتی مستقل و متمایز از سایر صفات الهی به کار رفته است که دلالت کریم بهدر قرآن« الْقَیُ 
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خودی خداوند دارد؛ یعنی خداوند حیات و وجود خود را از ذات خود دارد و استمرار محور و خودبهبر حیات ذات
عنوان جهان است؛ به هیچ عامل خارجی نیست. تدبیر که به معنای اداره و نظم بخشیدن بهوجود او وابسته به

و جدا؛ لذا حاکی از آن است که وجود  شود و نه صفتی مستقلنتی ه و فرآیند علم و قدرت خداوند مطرح می
ر نیست. بنابراین، در این دیدگاه  علم و قدرت در خداوند مستلزم تدبیر است و تدبیر بدون آن دو، قابل تصو 

باشد. برای و انفعالات عالم مینشأ و اساس تمامی فعلحیات الهی مرکب از علم و قدرت مطلق است که م
ها و فعل است و از آن علم و قدرت، یعنی توانمندی« حیات»توان درختی را مثال زد که ریشۀ آن درک بهتر، می

همین ترتیب، حیات خداوند منشأ علم و قدرت مطلق است و از طریق شود. بهو انفعالات زیستی، منشعب می
 برد و نقش فعال و تدبیری آن را در جهان مشاهده کرد. توان به وجود حیات الهی پیمی این دو صفت

که به مظاهر فیزیکی محدود است مطابقت کامل ندارد؛ « حیات»این تحلیل هرچند با معنای لغوی 
دینی و  تر ذات خداوند و تبیین صفات کمالیۀ او ضروری و کارآمد است. همچنین، در متوناما برای فهم دقیق

عنوان نمونه، واژۀ هاست. بهتری دارند که فراتر از معنای لغوی آنتر و روحانیفلسفی واژگان بار معنایی گسترده
رْضِ »در قرآن به معنای روشنایی مادی است اما در آیۀ « نور»

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هُ نُورُ السَّ ( به حقیقت 35)نور: « اللَّ

عنوان حقیقت اساسی به کار رفته صورت م ازی و هم بهه دارد که هم بهکنندۀ کل هستی اشارمطلق و روشن
فُوسُ »در عبارت « میزان»است. نمونۀ دیگر، واژۀ  فَتْهُ النُّ و میزان )عدل و سن ش( و »به معنای « وَالْمِیزَانَ وَمَا أَلَّ

قیق الهی و تعادل کامل در نظام بر معنای ترازو، نماد عدالت داست که علاوه« اندها به آن انس گرفتهآنچه جان
فُوسُ »شود و عبارت هستی محسوب می فَتْهُ النُّ بر هماهنگی و اتصال موجودات در نظام عدالت الهی « وَمَا أَلَّ

بر معنای لغوی، بار فلسفی ها در قرآن علاوهها گواهی بر این حقیقت هستند که معانی واژهدلالت دارد. این نمونه
 دارند. و کلامی عمیقی نیز

های مصادیق اند و خصوصیتدر باب الفاظ متشابه قرآن، که در اصل الفاظ بر ارواح معانی وضع شده
گوناگون در وضع الفاظ بر معانی در نظر گرفته نشده است. در این نظریه مراد از روح معنا یا ارواح معانی که 

(. 1389ن مصادیق گوناگون است )شیواپور، شود همین معنای مشترک در میاموضوع له حقیقی الفاظ دانسته می
که به زنده بودن و داشتن مظاهر مادی محدود است؛ « حیات»ها، معنای لغوی در نتی ه، باتوجه به این تحلیل

 را پوشش دهد. « حیات الهی»تواند تمامیت مفهوم نمی
در همۀ « زندگی»دربارۀ خداوند صرفاً به معنای مشترک « حیات»از منظر نظریۀ روح معنا، صفت 

مصادیق اشاره دارد؛ اما حیات الهی یک حقیقت غیرمادی و م رد است که به نحو حقیقی و بدون استعاره به 
صورت صفتی ازلی، سرمدی و مطلق تعریف کرد که شود. بنابراین، حیات خداوند را باید بهخدا نسبت داده می

باشد؛ و انفعالات و تدبیر عالم میاست و منشأ تمامی فعل نیاز از زمان و تغییرنهایت و بیشامل علم و قدرت بی
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عدی از حیات الهی، های مادی مانند تحرک یا رشد باشد. این تعریف جامع و چندبُ حتی اگر فاقد ویژگی
است و « حیات»های معنای لغوی دهد که فراتر از محدودیتتصویری فعال، کامل و پویا از خداوند ارائه می

 دهد.تدبیر و ادارۀ هستی به وضوح نشان مینقش او را در 
 عدوان مدشأ قیومیت و اساواری خداوندحیات به

شناختی به مفهوم عنوان مبدأ قیومیت و استواری خداوند، بُعدی هستیاین دیدگاه با تمرکز بر نقش حیات الهی به
داوم عالم است؛ امری که عمق ساز نگهداری و تدبیر مکند که حیات خداوند زمینهبخشد و تبیین میحیات می
ومُ »افزاید. ترکیب دو صفت درک ما از این صفت الهی میبیشتری به خوبی این ارتباط تنگاتنگ را به« الْحَيُ  الْقَیُ 
بر استمرار و استواری در « قیوم»دلالت بر وجود زنده و جاودان دارد و « حی  »طوری که دهد؛ بهنشان می

های پیشین در این ا نیز قابل ند. با این حال، نقدی مشابه نقدهای وارد بر دیدگاهکنگهداری هستی تأکید می
داند، از نظر عقلی و و استواری خداوند می« قیومیت»را منشأ « حیات»طرح است؛ زیرا اگرچه این تفسیر که 

به کار « دأ قیومیتمب»طور مستقیم به معنای به« حی  »فلسفی انس ام منطقی دارد؛ اما در استعمال لغوی واژۀ 
نرفته است. این برداشت بیشتر توسعۀ معنایی و تحلیلی است که بر مبانی کلامی و فلسفی تکیه دارد و نه بر 

 معنای اولیه و صریح زبان عربی. 
درستی مورد به« حی  »عنوان صفتی مستقل و جدا از به« قیوم»نکتۀ مهم این است که در این دیدگاه 

معنای مستقل خود را دارند؛ اما این دیدگاه تلاش « قیوم»و « حی  »ست؛ زیرا هر دو واژۀ بررسی قرار نگرفته ا
است یا وصفی تابع و مرتبط با آن. برای اثبات اینکه « حی  »یا صفتی توضیحی برای « قیوم»کند نشان دهد که می

ند دلیل منطقی و شود، نیازماست و صفتی تأسیسی و جدید محسوب نمی« حی  »صرفاً توضیحی بر « قیوم»
دهد که این واژه در سه مورد خاص در قرآن نشان می« حی  »های متنی هستیم. بررسی کاربردهای واژۀ قرینه

هرگز به تنهایی نیامده و همواره « قیوم»گاه به تنهایی آمده است؛ اما « حی  »به کار رفته است؛ « قیوم»همراه با 
دهنده و تفصیلی در این موارد نقش توضیح« قیوم»ان نتی ه گرفت که توبوده است؛ بنابراین می« حی  »همراه با 

 شود.را شامل نمی« حی  »دارد؛ اگرچه تمامی ابعاد « حی  »برای 
« حی  »لزوماً « قیومی»است و بالعکس، آیا هر « قیوم»الزاماً « حی  »پرسش کلیدی این است که آیا هر  

نیز هست، ولی برعکس آن « قیوم»به لحاظ معنایی « حی  »دهد که هر است؟ پاسخ در سطح مفهومی نشان می
توان گرفت ای که میاست. حداقل نتی ه« حی  »ای از همواره صفتی تابع و ویژگی« قیوم»صادق نیست؛ یعنی 

شود. این دیدگاه با چنین مقدماتی از نظر محسوب می« حی  »های بارز یکی از ویژگی« قیوم»این است که 
شمار توان آن را تحلیلی منطقی و مستدل در حوزۀ معانی صفات الهی بهل قبول است و میفلسفی و کلامی قاب

 آورد.
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 عدوان کمال مطلق و مصونیت از نقصحیات به
نقص این دیدگاه با پیوند دادن حیات الهی به مفهوم کمال مطلق و نفی هرگونه نقص، تصویری متعالی، منزه و بی

و ازلی  پذیر مخلوقات و حیات ذاتی، کاملوت بنیادین میان حیات محدود و زوالدهد که تفااز خداوند ارائه می
لْ عَلَی »کند و استناد به آیۀ سازد. این تمایز به ارتقای درک ما از الوهیت کمک میخداوند را برجسته می وَتَوَکَ 
ذِي لَا یَمُوتُ  ترین نقد میت دارد. با این حال، مهمعنوان پشتوانۀ متنی این نگرش اه( به58)فرقان: « الْحَيِ  الَ 

« حیات»است؛ زیرا در زبان عربی، « حیات»وارد بر این دیدگاه، فاصله گرفتن آن از معنای لغوی و اولیۀ واژۀ 
های فلسفی و کلامی صورت عمده نتی ه تلاشطورمستقیم به معنای کمال مطلق به کار نرفته و این تفسیر بهبه

 الوجود و کمال مطلق است. ویژه در چارچوب مفهوم واجببهبرای تبیین صفات الهی، 
در زبان، با « حیات»بنابراین، انتقال این معنای انتزاعی و فلسفی به معنای ملموس و عرفی 

شمار به« حیات»هایی همراه است و در عمل این دیدگاه نوعی توسعۀ معنایی و تعمیم فلسفی بر مفهوم چالش
عبارت دیگر، این تفسیر در شناسی و استعمال روزمرۀ عربی مستند و مستدل نیست. بهرود که در سطح زبانمی

فاصله گرفته است. افزون بر « حیات»حوزۀ معانی وجودی و فلسفی مطرح شده و از معنای اصیل و ابتدایی 
یدگاه اولیه این، این نگرش در ماهیت خود بازگشتی به دیدگاه نخست است؛ زیرا هرگونه نقد و اشکالی که بر د

طور مشابه بر این نگرش شود و نقدهای بنیادین دیدگاه اول، بهوارد بوده، به همان نسبت بر این دیدگاه نیز وارد می
دهد که درک کامل حیات الهی نیازمند تعبیری فراتر از تعابیر فلسفی رایج نیز صادق است. این واقعیت نشان می

 لغوی و کاربردهای روزمرۀ واژه نیز توجه داشته باشد. است که ضمن حفظ دقت مفهومی، به معنای
 عدوان اسم اعظم و جامع صفاتحیات به

دهد؛ بر وحدت و یگانگی ذاتی و جامع صفات الهی ارتقا می« اسم اعظم»این دیدگاه که حیات الهی را به مقام 
پیوند دهندۀ تمام کمالات صورت صرف یک صفت، بلکه سرچشمه و خداوند تأکید عمیقی دارد و حیات را نه به

کند؛ از این رو، دارای عمق توحیدی بالایی است. با این حال، نقد اساسی بر این نگرش، فقدان الهی معرفی می
در زبان عربی معنای جامع « حی  »ای است؛ زیرا واژۀ شناسی قوی برای چنین تفسیر گستردهپشتوانۀ لغوی و زبان

و جامع تمامی صفات الهی تلقی کرد. « اسم اعظم»عنوان طورمستقیم بهن را بهای ندارد که بتوان آجانبهو همه
های عرفانی و کلامی استوار است و نه معنای طور کلی بر پایۀ برداشتبه« اسم اعظم»ارتباط این واژه با مفهوم 

رسد. نظر مین بهبنیاشناسی بسیار دشوار و کمصرفِ لغوی. لذا اثبات این تفسیر تنها از طریق تحلیل زبان
شود؛ اما در عین حال تنها عنوان یکی از صفات برجستۀ الهی مطرح میبه« حیات»براساس این دیدگاه، اگرچه 

ه»رود؛ چراکه شمار میبه« اسم اعظم خداوند»بخشی از  عنوان اسم اعظم، جامع همۀ صفات الهی است به« الل 
 ر با این جامعیت مطلق باشد. تواند جایگزین یا برابنمی« حیات»و بنابراین 
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نامی است که همه ابعاد وجودی و کمالی « اسم اعظم»از سوی دیگر، در متون دینی و عرفانی، 
تنها به استمرار وجود و ناپذیری فنا اشاره دارد که اگرچه اهمیتی « حیات»گیرد؛ در حالی که خداوند را دربرمی

ه»رحمت و حکمت نیست. همچنین،  فراوان دارد؛ اما شامل صفاتی چون علم، قدرت، ترین عنوان جامعبه« الل 
گیرد. طور ضمنی در برمیترین نام خداوند در قرآن و احادیث معرفی شده است و همۀ صفات الهی را بهو کامل
این، یابد. افزون برهای قرآنی و روایی تعارض میعنوان اسم اعظم بپذیریم، این امر با آموزهرا به« حیات»لذا اگر 

اسم اعظم بود، دیگر نیازی به اسامی دیگر نبود و همۀ صفات باید در همین « حیات»از منظر منطق کلامی، اگر 
دهد صفات متعدد خداوند هر یک جایگاه و شد، در حالی که ت ربۀ دینی و فلسفی نشان مینام مت لی می

نیست. در نتی ه، باتوجه به محدودیت  هااهمیت خاص خود را دارند و هیچ صفتی به تنهایی جامع تمامی آن
عنوان اسم اعظم خداوند را به« حیات»توان ، نمی«اسم اعظم»و جامعیت مورد انتظار برای « حیات»معنایی 

 های دینی سازگار است.پذیرفت و این موضع کاملًا با مبانی کلامی، فلسفی و آموزه

 حیات ذاتی و قائم به ذات، مساقل از هر چیز
کید دارد؛ تمایز بنیادین میان خالق و مخلوق را بهاین دیدگ طور دقیق اه که بر ذاتی و مستقل بودن حیات الهی تأ

کند؛ چراکه بر اساس آن، حیات خداوند نه وابسته به علت یا عاملی بیرونی است و نه و قابل قبولی تبیین می
الوجود بودن حیات الهی با اصل واجبمتغیر یا موقتی، بلکه ذاتی و قائم به ذات خویش است. این فهم از 

هیچ چیز خارج کند؛ چراکه ذات خداوند بهنیازی مطلق او دلالت میطورکامل، سازگار است و بر بیخداوند به
 از خود وابسته نیست. 
ومُ »استناد به آیۀ  هَ إِلَا  هُوَ الْحَيُ  الْقَیُ  هُ لَا إِلَ  کید بر ه( به255)بقره: « اللَ  مین استقلال ذاتی طور خاص تأ

ی است که وجود و استمرار آن نه از بیرون که از ذات خودش حیات الهی دارد و نشان می دهد که خداوند حی 
در استعمال لغوی « حیات»برای « ذاتی و قائم به ذات»شود. با این حال، باید توجه داشت که معنای ناشی می

« مرگ»در مقابل « زنده بودن»در اصل تنها به معنای « حی  » شود؛ واژۀصورت مستقیم مشاهده نمیزبان عربی به
مظاهر محسوس و مادی حیات است. بنابراین، مفهوم استقلال ذاتی به کار رفته و بار معنایی آن بیشتر محدود به

الوجود و کمال حیات، در واقع یک استنتاج فلسفی و کلامی است که در چارچوب مباحث مربوط به واجب
ویژه در جهت نفی هرگونه شباهت و مشابهت خداوند با مخلوقات کل گرفته است. این تعمیم بهذات الهی ش

 شود. است که در مقابل آن تنزیۀ ذات الهی از هر نقص و مشابهت مطرح می
با وجود این، این دیدگاه در ارائۀ یک چارچوب روشن و دقیق دربارۀ رابطۀ میان حیات ذاتی و سایر 

همین دلیل، کند؛ بهطور واضح تبیین نمید دچار ابهام است و مرز میان تشبیه و تنزیه را بهصفات وجودی خداون
ها دربارۀ معانی حیات، ماند. از منظر تطابق با سایر استدلالفضای تفسیر و فهم دقیق این رابطه همچنان باقی می
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داند اتر از معنای لغوی و صرفِ مادی میقرار دارد که آن را فر« حیات»این دیدگاه در مسیر تعمیم فلسفی مفهوم 
را با صفاتی چون « حیات»کند. مانند سایر تعاریفی که ضرورت فهم وجودی و مستقل ذات الهی تأکید میو به

سازند؛ این معنا نیز یک تعمیم فلسفی و کلامی است مرتبط می« کمال مطلق»و « قیومیت»، «قدرت»، «علم»
های آن است، نه عبارتی که به صورت الوجود و ویژگیر مباحث اثبات واجبهای عقلی دکه محصول استدلال

 مستقیم و صریح در زبان عربی یافت شود.

، آن است که این مفاهیم «حیات»بنابراین، نقد اساسی بر این رویکرد همانند دیگر تعاریف گستردۀ 
ندهای عقلانی و فلسفی است که در وجود ندارد و بیشتر محصول فرآی« حی  »و تعاریف در معنای لغوی واژۀ 

تر تمایز ها برای تبیین دقیقاند. با این حال، این تعمیمتر ذات الهی به کار رفتهمتن کلام اسلامی برای فهم عمیق
میان خداوند و مخلوقات و نشان دادن استقلال کامل حیات الهی از هر نوع وابستگی و نقص، امری ضروری و 

 د.رونشمار میکارآمد به

یابی و نقدهاجمع  بددی ارز
دهد که این مفهوم در قرآن و نشان می« حیات الهی»های مختلف دربارۀ شده پیرامون دیدگاههای ان امبررسی

است و در قالبی متعالی، چندبعدی و فلسفی گسترش « زنده بودن»کلام اسلامی فراتر از معنای لغوی سادۀ 
کید دارد و مبنایی برای جاودانه، ازلی و بیعنوان یافته است. دیدگاه حیات به زوال بر بنیاد بقاء مطلق ذات الهی تأ

تواند باعث غفلت می« بقاء»صرف  آورد؛ اما خطر تقلیل این مفهوم غنی بهاعتماد و توکل بر خداوند فراهم می
معنای علم، اه حیات بههای فعال، دانشی و قدرتمندانۀ حیات در تدبیر عالم شود. از سوی دیگر، دیدگاز جنبه

کند که با صفات کمالیۀ خداوند همسویی دارد، قدرت و تدبیر، تصویری پویا و تأثیرگذار از حیات الهی ارائه می
 هرچند این تعبیر نیز بیشتر محصول استنتاجات فلسفی است تا معنای لغوی اولیه. 

شناختی و تدبیرگرانۀ حیات را یعنوان منشأ قیومیت و استواری خداوند، بُعد هستمفهوم حیات به
است. همچنین، « حی  »طور مستقل در قرآن کمتر آمده و در اکثر موارد تابع به« قیوم»سازد، اگرچه برجسته می

دهد اما فاصلۀ عنوان کمال مطلق و مصونیت از نقص، تصوری متعالی از ذات الهی ارائه میدیدگاه حیات به
دارد و در نهایت بازتابی از همان دیدگاه بقاء مطلق است. نگرش حیات « حیات»قابل توجهی با معنای لغوی 

عنوان اسم اعظم و جامع صفات، گرچه از نظر کلامی عمیق و توحیدی است، لیکن پشتوانۀ لغوی محکمی به
ه»ترین نام خداوند یعنی تواند جایگزین جامعندارد و نمی ذاتی  شود. در نهایت، تعبیر حیات به عنوان ذات« الل 

نیازی مطلق خداوند است که از دل مباحث فلسفی و کلامی و قائم به ذات و مستقل از هر چیز، تأکیدی بر بی
گسترده است؛ اما همچنان با نقدهایی مشابه سایر « حیات»استخراج شده و بیش از معنای لغوی معمولی 

 ها روبروست.دیدگاه
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 گیرینایجه
از منظر مفسران برجستۀ فریقین و با رویکرد « حیات الهی»مند مفهوم ظامپژوهش حاضر با هدف تبیین دقیق و ن

شده نشان داد که مفهوم حیات الهی فراتر از معنای لغوی و مادی های ان امتفسیر کلامی ان ام گرفت. تحلیل
صفتی که نه شود؛ عنوان صفتی ذاتی، ازلی، پایدار و فناناپذیر برای ذات الهی مطرح میاست و به« زنده بودن»

ای جامع از صفات کمال نظیر علم مطلق، قدرت نامحدود، اراده، تدبیر فقط دوام وجود، بلکه شامل م موعه
های مفسران حکایت از اتفاق نظر بنیادین بندی دیدگاهمستمر و نقش فعال در اداره و استمرار عالم است. دسته

د، اگرچه در نحوۀ بیان، تأکیدات و تعابیر بین شیعه در خصوص ازلیت، ذاتی بودن و جاودانگی حیات الهی دار
های فلسفی و عرفانی، حیات شود. مفسران شیعه با گرایشای مشاهده میهای قابل ملاحظهو اهل سنت تفاوت

دانند که مبنای توحید و استمرار تدبیر جهان است. در مقابل، الهی را منشأ قیومیت، ادراک و فعل الهی می
وجوه روایی، اخلاقی و فقهی توجۀ بیشتری دارند و برخی ت ضمن پذیرش این صفات، بهمفسران اهل سن

ورزند. همچنین، معتزلی، به تنزیه و عقلانیت حیات الهی تأکید می-همچون زمخشری، با رویکرد عقلانی
عریف کنند، تر بازتتر و کاربردیاند حیات الهی را در چارچوبی عقلانیمفسران و متفکران معاصر تلاش کرده

های نحوی که حضور فعال خداوند در زندگی فردی و اجتماعی برجسته شود. نقدهای اساسی وارد بر دیدگاهبه
به ابعاد وسیع فلسفی و کلامی بدون تحلیل عمیق « حیات»مختلف حاکی از آن است که تعمیم معنای لغوی 

تر تر و مستدلمایان سازد. لذا برای تبیین جامعتواند تمامیت مفهوم حیات الهی را به درستی نو چندبعدی، نمی
این صفت الهی، شش دیدگاه کلیدی مطرح شده است که هرکدام بُعدی از مفهوم چندبُعدی حیات الهی را 

عنوان حیات به»، «حیات به معنای علم، قدرت و تدبیر»، «زوالحیات جاودانه، ازلی و بی»کشند: تصویر میبه
عنوان اسم حیات به»، «عنوان کمال مطلق و مصونیت از نقصحیات به»، «ی خداوندمنشأ قیومیت و استوار

های کریم و استدلالبر پایۀ آیات قرآن«. حیات ذاتی، قائم به ذات و مستقل از هر چیز»و « اعظم و جامع صفات
و انفعالات عقلی، حیات الهی صفتی ذاتی، ازلی، فعال، علمی، قدرتمند و مستقل است که منشأ تمامی فعل

باشد. این تعریف چندبُعدی ضمن حفظ انس ام فلسفی و کنندۀ توحید و استمرار تدبیر جهان میعالم و تثبیت
شناختی و فلسفی تر معارف اسلامی را فراهم کرده و پاسخگوی نقدهای زبانتر و عمیقکلامی، زمینۀ فهم دقیق

 باشد.نیز می

ای از صفات تنها دوام صرف وجود نیست، بلکه م موعهتوان گفت حیات الهی نه در نهایت، می
گیرد که در تعامل مستمر با هستی و کمال همچون علم مطلق، قدرت نامحدود و تدبیر مستمر را در بر می

ای و رشتههای میانکند. برای تعمیق و توسعۀ این فهم، نیازمند پژوهشمخلوقات، یگانگی خداوند را تثبیت می
 جانبه مورد بررسی قرار گیرد.طور کامل و همهتر هستیم تا ابعاد متنوع این صفت الهی بهتحلیلی گسترده



یکلام ریتفس کردیبا رو نیقیمفسران فر دگاهیدر قرآن از د یاله اتیمفهوم ح یانتقاد لیتحل  23 
 

 مدابع
د طاهر. )ابن  . مؤسسة التاریخ العربي.التح ی  و التنوی  من التفس  ق(.   1420عاشور، محم 
د معجم مقای س اللغةق(.  1404فارس، احمد بن فارس. )ابن  هارون، محقق(. مکتب الإعلام الإسلامی. )عبد السلام محم 

 .24-5(، 16، )م ب ان(. انواع حیات در قرآن. 1384الهامی نیا، علی اصغر. )
 . کتابخانۀ مرعشی ن فی.قواعد الم ام فی علم الکلامق(.   1406میثم. )بحرانی، ابن

ه بن عمر. )  . دار إحیاء التراث العربي.أس ار التأویل أنوار التنزیل وق(.   1418بیضاوی، عبدالل 
د حسن. )  . مکتبة الْداب.المعجم الإشتقاقي المؤصل لألفاظ الق آن الک یمم(.  2010جبل، محم 

ه. )  )عباس صوفی، تعریب(. مرکز الإسراء للنشر. تسن م فی تفس   الق آن الک یمق(.  1436جوادی آملی، عبدالل 
ه. )  . مرکز بین المللی نشر اسراء.ح ات حق قی انسان در ق آن. (1399جوادی آملی، عبدالل 

 )احمد عبدالغفور عطار، محقق(. دار العلم للملایین. صحاح اللغةق(.   1404جوهری، اسماعیل بن حماد. )
د. ) دار )صفوان عدنان الداودی، محقق(.  المف دات فی غ یب الق آنق(.   1412راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محم 

 القلم.
د.  )  . دار المعرفة.تفس   الق آن الحک م )تفس   المنار(ق(.  1414رشید رضا، محم 

 )مصطفی حسین احمد، مصحح(. دار الکتاب العربی. الکشافق(.   1407زمخشری، محمود بن عمر. )
 . منشورات مکتبة بصیرتی.ش ح الأسماء الحسنیتا(. سبزواری، ملا هادی. )بی

دباقر. ) شیواپور، حامد؛ ، پژوهشنامه مت ن(. بررسی و تحلیل نظریۀ روح معنا از دیدگاه امام خمینی)س(. 1389و ح تی، محم 
12(48 .)66-40 .20.1001.1.24236462.1389.12.48.2.3https://dor.isc.ac/dor/ 
د بن ابراهیمصدرالدین شیرا )علامه طباطبایی، حاشیه(. دار  الحکمة المتعال ة في الأسفار العقل ة الأربعةم(.  1981. )زی، محم 

 إحیاء التراث العربی.
د. )  )احمد حسینی اشکوری، محقق(. مکتبة المرتضویة. مجمع البح ین(. 1375طریحی، فخرالدین بن محم 

د حسین. )  . مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات.فی تفس   الق آن الم زان(.  1352طباطبایی، محم 
ه یزدی طباطبایی، مصحح(. دار المعرفة.)فضل مجمع الب ان فی تفس   الق آنق(.  1408طبرسی، فضل بن حسن. )  الل 
د بن جریر. )  )عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، محقق(. ه ر. جامع الب ان عن تاویل آی الق آنق(.  1422طبری، محم 

د بن حسن. )بیطوسی،   )احمد حبیب عاملی، مصحح(. دار إحیاء التراث العربي. التب ان في تفس   الق آن . (تامحم 
(. بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیه. 1400عباس آبادی عربی، مریم؛ حقی، علی؛ و کهنسال، علیرضا. )

 /2021.6956cw./10.30465https://doi.org. 164-137(. 1)12، حکمت معاص 
 . دار العلم و الثقافة.الف وق اللغویةم(.  1998عسکری، حسن بن عبدالله. )

)حسن حسن زاده آملی، تصحیح(. جماعه  كشف الم اد في ش ح تج ید الاعتقادق(.  1430علامه حلی، حسن بن یوسف. )
 حوزه العلمیه بقم،موسسه النشر الاسلامی.المدرسین في ال

 . مؤسسه نشر اسلامی.اللوامع الإله ة في المباحث الکلام ةق(.  1422فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله. )
د بن عمر. )  . دار إحیاء التراث العربي.التفس   الکب   )مفات ح الغ ب(ق(.  1420فخر رازی، محم 

د حسین. )فضل ه، محم   . دار الملاک للطباعة و النشر و التوزیع.تفس   من وحی الق آنق(.   1439الل 
د باسل عیون سود، محقق(. دار الکتب العلمیة. تفس   القاسمی )محاسن التأویل(ق(.  1418الدین. ) قاسمی، جمال  )محم 

د بن احمد. )  . ناصر خسرو.الجامع لأحکام الق آن(.  1364قرطبی، محم 
 . دار الشروق.فی ظلال الق آنق(.  1408قطب، سید. )

 . دار الفکر.تفس   الم اغیتا(.  مراغی، احمد مصطفی. )بی

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236462.1389.12.48.2.3
https://doi.org/10.30465/cw.2021.6956


 24  2، شمارۀ 11، دورۀ 1404، های تفسیر تطبیقیپژوهش 
 

د. ) در آثار جوادی آملی. « روح معنا»های نظریۀ (. مبانی و کاربست1395مسعودی، سید علی اصغر؛ و غفوری نژاد، محم 
 . 26-9(. 3)2، نامه امام ه پژوهش

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.كلمات الق آن الک یمالتحق ق في (. 1368. )مصطفوی، حسن
ه. )منصوری نوری، امیرحسین؛ کوکرم، فاطمه؛ شمس، محسن؛ و خادمی، عین (. تحلیل رابطۀ صفت حیات با سایر 1399الل 

. 681-661(، 4)17، فلسفه دینصفات الهی از منظر فخر رازی. 
https://doi.org/10.22059/jpht.2020.293236.1005714 

 

https://doi.org/10.22059/jpht.2020.293236.1005714

